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   مقدمه
  مرتضي  از استاد شهيد  است هايي   سخنراني  سلسله راز در بردارندة   هتماشاگ  ابكت

.   است  منتشر شده  صاعدي  عبدالعظيم  صدرا و با مقدمة  انتشارات  از سوي  كه مطهري
 يشيراز   حافظ الغيب   لسان ، نقد و نظر در مورد آثار و احوال  كتاب  اين  اصلي موضوع

   انديشانة  آفاق  و   حجمي   غزليات  و سو  يك  از   خواجه   رندانه  اخلاق  و  قلندرانه عرفان .  است
  نما ساخته  متناقض  و  رازآميز چنان  را آن  وي نظري  و بلند  ديگر، آزادگي  از سوي وي

   ادبي  انديشة نماي  متناقضساختار. » را معما  اين  حكمت  نگشود و نگشايد به كه كس«
مهندسيِ   زداي  آشنايي  ايهامهاي ، و شبكة  كلمات  و ناخودآگاه  خودجوش  و فوران اجهخو

  : مولانا قوله  ب ؛ كه نما ساخته  گسسته  او را آنچنان  غزليات»يِ عمودمحور«،  واژگان
د كن  خود صريحاً ابراز مي  كه ونه گ، همان حافظ. »او« خود شد يارِ   از ظن هر كسي

  باورهاي و   اجتماعي  عُرف  به  و هم  پايبند است  ايزدي  فرض  واداي  محمدي ت شريع  به هم
  :  پايدارِ سنتي

  
    )١(  رواست  نگوييم  گويند روا نيست و آنچه        بد نكنيم  كس  و به  ايزد بگذاريم فرض

  
   يشان پر  از زلف  جمعيت طلبد و كسب  مي  كام » آمدِ عادت خلاف «از ،  هم   از طرفي

  :دكن مي
  

    )٢(  كردم  پريشان  زلف  از آن  جمعيت كسب          من  كه  كام  بطلب  آمد عادت از خلاف
  

  پردازد، به تخريب بايدها و نبايدهاي جامعه نمي» خلاف آمد عادت«اما با ابزار 
بيند و در پوستين اين و آن  ، اثبات خود را در نفي ديگران نمي كند به كسي بدي نمي

  : خزد زيرا معتقد است مين
  

  خداش در همه حال از بلا نگه دارد       هرآنكه جانب اهل خدا نگه دارد 
  

   است)٣( سفر حجمي  مستلزم  خواجه  قلمرو غزليات  به ، رهيافت  بايد گفت  كه لذاست
 .   سفرِ خطي نه

   را  وي  و صميمي  يكپارچه  و شخصيت  را كشف  خواجه  غزليات  گرهگاه آنانكه
   غزليات  نامرئي هاي كنند قادرند با رشته  مي نما، ادراك   تصاوير گسسته لاي هب از لا
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   دهند  او ارجاع  شخصيت  گوهر يگانة  را به نمايي   و گسسته وارگي  تناقض ، اين خواجه
  اما يكسويه.  نمايند  را نيز كشف  حافظ  انديشة نماي   گسسته  قطعات و رازِ يكپارچگي

 را عينِ  »نما  گسسته«،   حافظ  شخصيت  زير ساختِ يكپارچة  به  توجه  بدون  كه رانينگ
  :   كه اند، لذاست  شده خواجه  خود، يار پندارند، از ظن مي  » گسست«
  

  )٤(  الف  داد آن  لقب  دالش  يكي اين             شد مختلف  گفتشان از نظر گه
  

كنجكاو     و ذهن  خلاق  ذوق  كه  است  رباني لماي از ع  دسته  آن  در زمرة استاد مطهري
  آميزد  درمي  و عرفان  ادب  را با چاشني جويانة آنها منطق و فلسفه و كلام و زيبايي

   قانه متذوّ منطقو پيوندد   مي  سخن  رشتة  به» قرآني  را با نكات  حكمي لطايف «و
   هايي  نمونه.  تسخير قلبها بپردازد ا به عقله  اقناع  جاي كوشد تا به  آنها ميرگذا و تأثير
  برخي از در)٦(وند   آينه  و دكتر صادق)٥(  را محمدرضا حكيمي  ربانيي علما ة نحل از اين

، بيشتر   استاد مطهري  و تأليفات اصولاً تحقيقات. اند  كرده  خود معرفي آثار محققانة
را   خود   توجه كه  آن  جاي  به  ايشان يعني ،  و انكاري  دارد تا سلبي  و اثباتي  ايجابي جنبة
 حقانيت ،  مخالفان  انديشة نفي  باخته، متمركز سا نقايصِ آرا و افكار مخالفان و  عيوب به

   تبيين به را   خود ، همت  و ممتنع  سهل  و ادبياتي  روشن  كند، با بياني  خود را اثبات انديشة
،   اسلامي  و معارف  حكمت  مختلف هاي  حوزه ختي شنا  و معرفت  شناختي ابعادِ مفهوم

  را كارآمدتري  دفاع ، مكتب  حريم از دفاع مستقيم و گيري موضع جاي به و دارد مي  معطوف
   ترتيب پردازد و بدين  مي  اسلامي روشمند و مؤثر معارف  معرفيِ به گيرد و  مي در پيش

  اما. نمايد تر مجهز مي رومندتر و راهبردي دفاعيِ ني  مكانيزم  خود را به  و خطابة قلم
  هاي  افكني  و شبهه  غيرعلمي سازيِ القائات   خنثي ، براي  ضروري  در مواقع همه با اين

  .كشاند  نقد مي  عرصة  را به  و قلم ، خطابه  كژتابانه  و اصلاحِ اجتهادات مغرضانه
  ، دو ويژگيِ برجسته ادبي و  ، فلسفي  از نقد اجتماعي  اعم  شهيد مطهري نقدهاي

  :دارد
 نقد   روشهاي  به اي  و مجادله  جدلي  زنگار خوردة هاي  شيوه  رويكرد به  جاي به - ١

شناسيِ   و جامعه  از روانشناسي گيري كوشد تا با بهره د و ميآور  مي  روي علمي
 روشِ  گر، به دي  عبارت به.  يابد  متنِ مورد نقد راه  و اجتماعي  ساختار عاطفي نقد، به
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   آن  بر ارزيابي  را مقدم  متن  صحيح توصيف«كند و   مي  عمل شناختي نقد جامعه
  )٧(.»شمارد مي

  ، افسار سخن  و معرفتيِ متن  مفهومي هاي  و تبيينِ حوزه در فرايند نقد و مراحلِ طرح - ٢
 ، احساساتي  و  زده  هيجان هاي  مانند قلم  ايشان شود و قلم  نمي استاد خارج  دست از

 متمايز   ادبي  را از دگماتيسم گردد و نقد ايدئولوژيك  افراد نمي  شخصيت متعرض
  .شمارد مي

  آزادمنشانه  و ، راهكارجويانه  جوانمردانه ، ادبياتي  علوي  اصولاً ادبياتِ نقد، در سيرة
  و از حضرت  ، جويا شده را در مورد شاعران)  ع(  علي ، نظر امام  وقتي  كه  لذاست؛است
   مقدمه اين  مفاد  كه اي ذكر مقدمه از پس  حضرت كند، معرفي را شاعر بهترين كه خواهند مي

ءُ  امر   يعني  الضليل الملك:  فرمايد  دارد، مي اي  شده  تعريف خود در نقد معاصر، جايگاه
  ارائه  را فانهمنص  و نقد  عادلانه  از قضاوت  روشن اندازي  ، چشم  ترتيب ، و بدين القيس 

  )٨(.دهد مي
  حجرالكندي بند و بار بود و حتي براي زنان پدرش شاعري عياش و بي  القيس  امرءُ

  نمايةرو دو. ساخت و پدرش اورا از خود رانده بود پادشاه لخمي شعر عاشقانه مي
  كه   است  در حالي  ندارد و اين  و مقداري ، وزن  نقد اخلاقي  در ترازوي غالبِ آثارش

   و نعيم ، نعمان  قيس ، زحربن  انصاري  ثابت  بن  حسان ، مثل  مسلماني  برجستة شعراي
 نيز   حنبل  بن ، شهيد عبدالرحمن  شيعه ، شاعر انقلابي  انصاري  عجلان و نصر، پسران

حضور داشتند، )  ع(  علي  امام  بود در زمان ينيي آ  و معيار ادبيات  اشعار آنها ميزان كه
  هاي  علقه  را قرباني  نشد و عدالت  خارج  و آزاد انديشانه  نقد منصفانه  از دايرة ا امامام

  .  نساخت عاطفي
   قرار داد آنجا كه  را بايد معيار ارزيابي ، كلامِ خالق  در نقد ايدئولوژيك  همچنين

   عدالت يرة را از دا پاي»  در قضاوت «  نشود كه  آن  موجب  با قومي دشمني: فرمايد مي
لايجرمنكم شنئان قوم علي ان « : تر است  تقوا نزديك  به  بورزيد كه  سازيد، عدالت خارج

   )٩(».لاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي
   تقسيم  عمده  بخش  سه  به توان  را مي  آثار شهيد مطهري شناختي  اصولاً، ابعاد نقد

  :كرد
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  گرايش   للع»  در توان  نقد را مي  نحله  از اين يا  نمونه  كه  ماترياليستي نقد ديدگاههاي - ١
  . كرد  ملاحظه»  ماديگري به

،   در آن  كه  است  حسيني  حماسة جلدي   سه ، دورة  آن  برجستة  نمونة  كه نقد تاريخي - ٢
 و معاصر را   قديم  عاشورا شناختيِ علماي  عاشورا، ديدگاههاي  تاريخ  تحليل ضمن

 .كشاند  نقد مي  بوتة به

 توان  مي  و تاريخ  را در كتابِ جامعه  از آن هايي  نمونه ، كه  تأويلي نقد لغزشهاي - ٣
را   ديني روشنفكران غيرشفافِ ديدگاههاي از برخي ، كتاب اين در استاد .كرد   ملاحظه

را   ودخ   ديدگاههاي  و  كند مي  نقد  اند، بوده   معاصر   هاي زدگي   علم  جريان  تأثير  تحت  كه
  .نمايد  مي  لغزشها بيان  اصلاح براي

   كه  است شناسي  حافظ  سخنرانيهاي  آنها، سلسله ترين  از برجسته  يكي ، كه نقد ادبي - ٤
 ١٣٥٩   صدرا در سال  انتشارات  راز از طرفه عنوانِ تماشاگ تحت  استاد،   شهادت  از  بعد
  . است  رسيده  چاپ به
  
  بحث

  نقد ديدگاهها
   نقد ديدگاههاي ، خاصه  ماترياليستي  نقد ديدگاههاي ، استاد به  از كتاب  بخش در اين

   نقد آن  اصليِ نظر استاد در اين فرضية. پردازد  احمد شاملو مي  پژوهيِ آقاي حافظ
   است  گرايان  جديد مادي  تشبثات  از جمله  حافظ  انديشة  به  ماترياليستي  نگاه  كه است
  )١٠(.گيرد  مي  انجام  و ماندگار تاريخ هايِ محبوب  شخصيتِ چهره  تخريب ي در راستا كه

  الغيب   لسان  به  ماترياليست  پژوهان  حافظ  از سوي  را كه  ناروايي  استاد، شبهات
  :كند  مي بندي  دسته  عمده  دو بخش شود به  مي  داده نسبت

   و انكارمعاد  كُفرگويي-١ 
    ن متلوّ وال و اح  عقايد لغزان-٢ 

   از شبهات هايي  ذكر نمونه  به  و استنادي  علمي  نقدهاي  شيوة  به  سپس ايشان
  .دهد مي    پاسخ  منتسبه  شبهات  به پردازد و سپس  مي پژوهان   حافظ  از سوي  شده اشاره

ظر  از ن حافظ» كافرانگاريِ« از   عبارتهايي ها و نقل  ذكر نمونه  ابتدا به شهيد مطهري
  :  پردازد از جمله احمد شاملو مي
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   رياكاران  ادوار سلطة  در تاريكترين  كفرگو كه  لاقباي  قلندر يك  اين  كيست براستي«
   را عقل  و شيطان كند، خدا را عشق  رستاخيز را انكار مي  وعدة  تنه  يك زهدفروش

  : گذرد كه  مي  افشان انداز و دست  خواند و شلنگ مي
  
  )١١('  اولي  ناب  مي  غرق  معني  دفتر بي وين    '  اولي  شراب  در رهن  دارم  من  كه ه خرق اين

  
  :پرسد  مي و يا تسخر زنان

  
  )١٢( شيرم  و جوي  بوستان  سيب به            زاهد فريبي  اي  تا كي  چو طفلان

  
  :  المثل  كند، في  اقرار مي  مواعيد مذهبي  باور نداشتن  و يا آشكارا به

  
  )١٤(و)١٣( زاهد را چرا باور كنم  فرداي وعدة       شود   مي  نقد حاصل  بهشت  امروزم  كه من

  
  اين   مردم ترين  قشري  در خانة  حتي همه  با اين  كه  مرد عجيب  اين  كيست  راستي به

  يش رو  به  دست طهارت نهند، بي  مي  طاقچه ، در يك  و مثنوي  را با قرآن ديار نيز كتابش
 گذراند، مي   پيشاني بوسند و به  مي  آسماني  كتاب  گرفتند همچون  دست  به برند و چون نمي

  كيست سپارند؟ مي  بدو  خود را تمام و افعال  اعمال   سرنوشت  و  دانند مي  غيبش  سروش
  )١٥(»نشانند  مي  اوليااش  در صف  حرمت  به  چنين  مرد كافر كه اين

  :دكن  مي ، اشارت  دو نكته  شاملو به احمد   اظهارات  به پاسخ در   شهيد مطهري
استاد .  مورد استناد  در ابيات مورد بحث   پژوه   حافظ   شتابزدگي  ساختن  آشكار  .الف
 ، كار برد  به  از آن  ويتگنشتاين آورد كه  مي  از منطقِ نقد روي  نوعي  به  پاسخ در اين
   كلامي هاي  در گزاره  و واژه  در كاربرد زباني كلمه: گويد نمايد و مي  تعبير مي كلمه
    واژه  يك  معناي  يافتن  دارند و براي يابند و كاربرد كاملاً خاص  مي  و مفهوم معني

  )١٦(. كرد  توجه  آن  خاص  در زمينة  كاربرد آن  بايد به  لغات  فرهنگ  به  رجوع جاي   به
شاملو،   احمد  كند كه  مي  اشاره در شعر حافظ»  عيش «  كاربرد كلمة  به استاد مطهري

    معادل  در شعر حافظ  عيش كه ، در حالي  گرفته  خوشباشي  مفهوم  آنها را معادل همة
   مفهوم  كه  كساني دانم  نمي من :گويد استاد مي.   است  و دردِ دين  دل و مرادفِ درمان

  چگونه  را  بيت كنند اين  مي  توجيه  اپيكوريسم ح اصطلا  و به  خوشباشي  را به  حافظ عيش
  :كنند تفسير مي
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  )١٧(  درد ديني  نه  دلي  درمان   نه         در كس  عيش  نشاط بينم نمي   
   مفهومي ، بلكه  نيست طلبي  و لذت  شادخواري  معني نيز به»  عشرت « و مفهوم

  خودسازي   در پرتو  كه  است  متراكمي  و انرژي  معنوي  حياتبخش  از نيروي شناختي نشانه
   و سرزنده  و فعال  را گرم  انسان  زندگي هاي آيد و لحظه  مي دسته  ب  نفس و تزكية

  : گذارد  ديگر گام  جهان ، سربلند و روسفيد به  انسان شود كه  مي دارد و موجب  مي نگه
  

   )١٨(  دگركشيم  جهاني  به جان   رخت  كه  روزي      كشندمان  حسرت  به  ورنه  كنيم عشرت
  
   استقرايي  برهان  از راهكارهاي گيري  با بهره  شهيد مطهري  خصوص  در اين.ب
  ، شبهة  و قاطعيت  صراحت  به  شواهد  اين كند كه  ذكر مي  حافظ  از ديوان  متعددي امثال

كند   مي  از او ترسيم ، متعبدّ و متشرع  معنوي اي  چهره،  كرده  را نقض كافرپنداريِ حافظ
   حافظ  و عرفاني  قرآني  شاملو سيماي احمد   مدعاي  اثباتِ بطلان  ضمن  ترتيب و بدين
  :   شواهد امثال  از اين هايي نمونه. نمايد  مي نيز رخ

  
  )١٩(  برفكنم  پرده  چهره  ازين  كه  خوشا دمي      شود غبار تنم  مي  جان  چهرة حجاب

  )٢٠( دارد هـلا نگـ از ب الـ ح هـ در هم خداش      دارد  هـ خدا نگ لـاه   جانب هـر آنكـه
  )٢١( مخور  غم  قرآن  دعا و درس تا بود وردت     تار  شبهاي  فقروخلوت حافظا در كنج

  
،   شاملو در مورد حافظ احمد   ماترياليستي  مدعاي  بطلان  اثبات  براي شهيد مطهري

   سياق  به  نه  يعني؛گيرد  مي  نيز بهره  تاريخي مستندات از   شعري مستندات   بر علاوه
 دهد  قرار مي را فرع»  متن« و  را اصل»  فرامتني«، عناصر   بر نقد تاريخي  مبتني پژوهشهاي

 شواهد و قرائنِ  گونه  انكار هر ، بهي متن محورگرا  وتيكن هرم  محققين  سياق  به و نه
  .پندارد مي    مؤلف  انديشة  را تنها معيار كشف  متن يم و خوانشِ مستق  پرداخته فرامتن

   حافظ  و موثق  معاصرينِ شاخص  اظهارات به)  تاريخي (  برهانِ فرامتني استاد در اقامة
   راويان  را در پرتو نقلِ اظهاراتِ اين  حافظ  و عرفاني  روحاني كند و سيماي استناد مي

  خواجه غزليات    گردآورندة گلندام  محمد  ياد كردِ نيكوي ه ب از جمله. كشد  تصوير مي  به ثقه
   توصيف  و تمجيد به  از تحسين  آميخته  با تعابيري كند كه ، استناد مي  خواجه در حق
    دانسته  صفاتِ ملكوتي  را وارث  و خواجه  است  او پرداخته  و منزلتِ روحاني مقام

  اش  سبحاني  معارف  و مخزن  روحاني لطايف معدنِ ،، شهيد، فخر علما و مرشد كامل
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: گويد  مي  حياتش  در زمان  خواجه  غزليات  و تأليف آوري داند و در مورد عدمِ جمع مي
   و مفتاح اف كشّ  و بحث  بر تقوا و احسان  و ملازمت  قرآن  محافظتِ درس  واسطة به

  )٢٢(. نپرداخت   غزليات  به جمع عرب دواوين  تجسس و  و تحصيل قوانين ادب  مصباح مطالعة
   در مجلس پردازد كه  مي  استاد حافظ  گرگاني  از ميرسيد شريف  سخني  نقل  به همچنين

 گفتند مي كشيدند و  مي  در هم شد، استاد، روي  مي  خوانده  شعري  استاد هر گاه  اين درس
 خود   حال دازيد اما در همان بپر  و حكمت  فلسفه  مطالعة  به هات ترّ  اين  بافتن جايه ب

  اعتراض  با  كه  كند و وقتي  را قرائت  اشعار جديدش كردند كه  تقاضا مي شخصاً از حافظ
  لطايف  و  قدسي  و حديث  الهامات  همه شعر حافظ: گفتند شدند مي مي مواجه  شاگردانش

  .  است  قرآني  و نكات حكمي
  
    حافظ  شناخت طرح

   ديوان  نامكشوف  زواياي  در فهم شناسيِ استاد مطهري خت از ابعاد شنا يكي
 نقد   شيوة  به باره  استاد در اين.   است  خود حافظ  واقعي ، شناختِ شخصيت خواجه

را    اصيلي  شناسي شناخت طرح ، حافظ  شخصيت  ادراك براي و كند مي عمل روانشناختي
 دارد   شلاير ماخر، نام وتيكن معاصر، هرم  شناخت  در فلسفة طرح اين كه افكند مي  بنيان

  اهيايير،  آيد و هدف منتقد، در آن  مولف محور به شمار مي وتيكن هرم و در زمرة
  ت و معرف  شناختي  مفهوم  و مباحث  كلمات  مدد روانشناسي  به  مولف شخصيت  به

  )٢٣(.باشد  مي  متن شناختي  و نشانه شناختي
 را   او، چند فرضيه  متنِ ديوان  از طريق  حافظ  شخصيت  به  راهيابي استاد براي

  :  كند، از جمله  مي طرح
،   از ابزار بياني  اعم  از هر ابزاري  هنرمندان  همه  و مثل  هنرمند است  يك حافظ - ١

   بالقوة هاي  ظرفيت كند تا تمامي  مي استفاده...  و شناختي  ، زيبايي ، مضموني زباني
 ندارد،  گويد التزام  مي  آنچه  به  هنرمندي  چنين  كه  است بديهي.  نمايد فعل را بال هنري
   هنرمندانه  بيان  و دستماية  وسيله گويد، عرفان  مي  اگر شعر عرفاني المثل  في بلكه

  .  اوست
   خارج  هنر را به  و ارزش  نيست  جز خود هنر قائل  هنر، هدفي  براي  شاعري چنين
  )٢٤() هنر هنر براي. (دهد  نمي ، ارجاع هنر از نفس
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   احساساتي  از هنرمند، يا غير هنرمند، شخصيتي  از افراد، اعم  مانند برخي  حافظ- ٢
 .ها بود  لحظه  و بسط  قبض  دستخوش  و احساساتش  و ساختار ناپايدار عواطف داشته

 ناپايدار و   متحول ق سرعتِ بر  به  احوالشان  بود كه  كساني ، در زمرة  سعدي قوله ب
  )٢٥(.بينند  نمي  خود را هم  پاي  پشت نشينند و گاهي مي'   اعلي  بر طارم ، گهي است

  رشتة   را به  عرفاني هاي  لحظه ترين ، ناب معنوي  هاي جاذبه تأثير  تحت گاه كه  لذاست
   گرفت ر مي قرا  دنيايي  و هوسهاي  نفساني هاي  تأثير كشش  تحت كشيد و گاه  مي نظم

  .رسانيد  مي  ثبت  شعر به  زبان  را به  و شهواني  زميني هاي و لحظه
  مختلف   قرار ندارد بلكه  و منسجم  يكدست اي  در گستره  از نظر درونمايه شعر حافظ - ٣

   كه اشعاري.   بوده است  و گشادهاي زندگيِ وي  فراز و فرودها و بست و معلول
   جويانة خرابات  و  شمرانه  غنيمت  و دم  شادخوارانه يلات تماكنندة  بيان صراحت به

  عرفاني  ، وجة  در آن كه  اشعاري و  اوست جواني دورة تظاهرات  حاصل ، است  حافظ
   دورة  دارند، ثمرة  ملكوتي  عشق  به  و روي  داشته ، غلبهاد برساير ابع و معنوي

  فروكش   جواني  و تابهاي تب كه  تاس دوراني محصولِ و شاعر سنّي  كمال و پختگي
  )٢٦(.يابد  مي  انتقال  عمق  به  از سطح  انساني  و تمايلات  و عشق كرده

  طلبانه  و لذت  شمرانه  غنيمت ، دم  شادخوارانه  بر تمايلات ، عموماً دلالت  شعر حافظ- ٤
   در روابط همه...  و ، لب ، زلف ، ساقي ، عشق ، ميخانه  مانند شراب دارد و مفاهيمي

  سمبل  و رمز و  مستعد تأويل  روي  هيچ دهند و به  مي  خود معني  و مدلولي  دال مستقيم
    ساخت  خارج  و متعارفشان  مستقيم  را از مدلول  مفاهيم  اين توان  و نمي نبوده
  )٢٧(. داد  آنها ارجاع  و مدلولي  از ساختار دال  خارج  حقيقتي و به

  عرفان)   است  معرفت  الغزل  بيت  همه شعر حافظ (  است  عرفاني اش  همه،  شعر حافظ- ٥
    رمز و سمبل  زبان  به شود و گاه  اظهار مي  مستقيم  با بياني ، گاه در شعر حافظ

  )٢٨(.  و اسطوره و استعاره
 از  گيري  را با بهره  اول ، چهار فرض  پنجگانه هاي  فرضيه  از طرح  پس استاد مطهري

   شعر خواجه دنبو   بر عرفاني  دلالت  را كه  پنجم شمارد و فرض نقد روشمند، مردود مي
  .كند  مي  او دارد، اثبات  شخص بودن  و عارف

با افكار   ، در مواجهه شهيد مطهري  نقاد و جستجوگر  پيشتر ذكر شد، ذهن  كه همانگونه
   شيوة  به گيرد و نه  مي ا در پيش ر  و اسكولاستيك  جدلي هاي  شيوه ، نه  مخالفيو آرا
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پردازد، زيرا  مي   و كوب  و كوفت  و تخطئه  ناسزاگويي  به  و شعاري  احساساتي منتقدين
  پاسخگويي   را براي  لازم  و ظرفيت  توانش  ساختار سنتيِ نقد جدلي كه دانست مي استاد

  تقويت  بسا موجب   نيز چه فين مخاليآرا كوب تخطئه .ندارد جديد  تشكيكات و شبهات به
  ، نقد علمي  شده  ناكارآمدِ اشاره  دو شيوة  به  توسل جاي  استاد به. شود مي   آنها و تثبيت

   اگر از مجاري  بود كه  امر واقف او بر اين.  ساخت  خود مي  همت و روشمند را وجهة
 ي آرا  اين  اغلب اهد شد كه خو  برخورد شود، معلوم  و افكار مخالفيني با آرا نقد علمي

 مولانا،   قول  و به  گرفته  نشأت  الحادي  و تمايلات  حزبي  از خاستگاه و افكار، چون
  محكم   ة ادل  و در مقابل  بوده و لغزان ، متزلزل ، از اساس  است  غرض  به  آلوده هنرشان
   و اثبات  چهارگانه يها  فرضيه  بطلان استاد براي.  پذيرند  آسيب ت شدّ  به و علمي
  )٢٩(.كند  مي  زير را اقامه  دلايل  پنجم فرضية
 بايد   هر سخن  اصل  اين  و بر اساس است»  جد اصالت« بر  اصل:   فلسفي  دليل.الف
  ) الجد لةاصا (. شود  له عضِ و ما وُ ي جدّ  معناي  به حمل

   بر وجهة  هنري  وجهة  غلبة بر دلالت» ظاهر «  برحسب  حافظ  از غزليات  برخي اگرچه
   سيماي  كنندة ، ترسيم  حافظ ، شخصيت  متنابهي  دارد، اما در ابيات  و عقيدتي فكري
 از   بر تافته  با دقتي)٣٠(،  است  از قرآن  برتافته اش  هنري  انديشة  كه  ايست  وارسته انسان

 را  طلبي  سلامتو  سحرخيزي )٣١(،دكن  مي  جمع  قرآني  را با نكات  حكمي هنر و تعهد، لطايف
   دعا و درس  تار، وردش  شبهاي  فقر و خلوت  در كنج)٣٢( آورده دسته  ب  قرآن از مكتب

   گنجية اش  سينه  جهت  همين ، به  است  روايت  با چهارده  قرآن حافظ )٣٣(. است قرآن
   عرش  كنگرة  او را به  غيب  عالم  سروش  كه  است  نشيني  شاهباز سدره)٣٤(،  است محبت
. »ظاهر« ،  پيشين ه و وج است» اظهر«،   حافظ  از شخصيت وجه اين ...و )٣٥(،كند مي  دعوت

  .   بالعكس  اظهر كرد نه  به ظاهر را بايد حمل
  اي خواننده  هر براي و شود مي  ادراك  حافظ اشعار از  كه آنچه : روانشناختي  دليل . ب
.  است رسيده زبان به  كه  است  پاك  روح  يك  موج اشعار، اين كه  است  ناي كند مي حاصل يقين

   چنين  اين  باشد كه  موج  اندازه  اين  حامل  كه  قادر نيست  مصنوعي  سخن هرگز يك
   حاكم  ديوان بر اين»    بر دل  آيد نشيند لاجرم  برون  كز دل سخن«اصلِ . دلها بنشيند بر

،  ، صحيفه  از قرآن  است  كوچكي  نمونة ، شعر حافظ  دليل  همين و به   جهت  از اين؛ است
  )٣٦(.  و ابوحمزه  كميل  و دعاي البلاغه نهج
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  ناصواب   و برداشتهاي رات از تصوّ  را استاد، برخاسته  فرضيه اين :دوم  فرضية - ٢
 از   ناشي رد براون نظر ادوا ، اين  شهيد مطهري  گفتة به. داند  مي  انگليسي ادوارد براون

   و از مباني  بوده  الفارق  مع  قياس  و نوعي  ايران  ملت  او در بارة  غيرمنطقي قضاوت
  ،  شتابزده  است قضاوتي.   برخوردار نيست  استواري  شناختي  و جامعه روانشناختي

  .  ايراني  قوم  احوال ن بر تلوّ فرض  با پيش
  شادخواري  بر  دلالت  كه  از اشعار حافظ  دسته  آن كه   است  بوده  اين  سوم ةفرضي - ٣

  باشند و اشعاري  او مي  جواني  دوران  دارد، محصول  شمري  غنيمت  و دم ولااباليگري
   دوران محصول  هستند،  و عرشي  و قدسي  و تقوا داشته  و معنويت  عرفان  به  روي كه

  . او پختگي
   از ديوان  وي  جامع  بر مطالعة ند، دلالتك  مي  اقامه رضيه ف  اين استاد بر ردّ  كه دليلي

  .  نقاد او دارد  و ذهن  قوي  و حافظة حافظ
   اشاره  حافظ  از ابيات اي ملاحظه  تعداد قابل  به  فرضيه  اين  مردود دانستن او براي

   زماني  به ا معطوف دارند، ام شمرانه   غنيمت  و دم  شادخوارانه نمايةر محتوا و دو كند كه مي
  :  ، از جمله  است كرده  مي  را طي  پيري  دورة  حافظ هستند كه

  در افتاده  ب  بنهفتم  در دل  راز كه وان        افتاد  سر    به جواني    عشق سرم يرانهپ.  الف
   )٣٧(فتادا در  كه  دام  به  كه  كن  نگه ديدهاي         ر ـگي  هوا  گشت مـ دل رغـر مـ نظ از راه 
  )٣٨(سرم در  است جواني  سرهواي  پيرانه        يار  روي  شادي  باز به  كه  بده جامي.   ب
   )٣٩(  باز من  معشوقه كرد ديدة   چه با من         و زهد و علم  آخر پيري  دلا كه ديدي.  ج

  اي بر  كه  است  پژوهاني  حافظ  از ذهن ، برتافته  فرضيه اين:   چهارم  فرضية- ٤
   مانند مي  نيستند و مفاهيمي  قائل  و مدلولي  فراتر از ساختار دال ، حقيقتي اشعار حافظ

ظاهر    به  را، حمل  و معرفتي  و ديگر عناصر مفهومي  و ساقي و زلف شاهد و معشوق و
. گيرند  در نظر نمي  آن  براي  زباني  و متداول  متعارف  از دلالتهاي  خارج  و ارزشي كرده
  دانسته   مخدوش   را،  اشعار حافظ  عرفاني ، تأويلها و تفسيرهاي  از پژوهندگان  دسته اين

    توجيهات  به  تمسك دانند و معتقدند كه  نمي  شعر حافظ  بر طبيعت و آنها را منطبق
 نددار مي   شاعر ابراز  اين  به  مردم  كه  است  و ارادتي  از احترام ، ناشي  شعر حافظ عرفاني
  . كنند  ترسيم  از حافظ  و ملكوتي  قدسي اي ، چهره  طريق خواهند از اين و مي



  ١٣٠ .......................................................................................................... راز  نگاهي گذرا به تماشاگه

   قرن  بعد از هفت  حافظ  مثل  اگر شاعري آنند كه از غافل ، شناسان  حافظ از دسته اين
،   وجود نيامده  به  يكباره  محبويت  جا دارد، اين  ملت  يك ضمير و قلب و ذهن در همچنان

.   است  شده  نهادينه  و در باور مردم  گرفته  شكل  تدريج  به  فرايند تاريخي  در يك بلكه
  مُرد  خودشان با  شعرشان كه  حافظ از پس و  پيش شاعراني اند، بوده بسيار چه
   حتي  شعرشان  كه  ديگري  بسيار شاعران  شد و چه  دفن  تاريخ  حاشية اليه  منتهي در و

 مشهورتر   از خودشان  شعرشان  كه شاعراني.  شد  سپرده ك خا  به زودتر از خودشان
  :   شورانگيز و ماندگار با مطلع  غزل  سرايندة  اصفهاني شمارند مانند طبيب  باشد، انگشت

  
   نشيند  محمل  به  ليلي  كه  نازي به               نشيند  دل  در نهانخانة غمت

  
  گردند و هم خود و هم خن سربلند مي س  قبولِ خاطر و لطف و شاعراني كه در آزمون

  و حافظ  شمارترند شوند انگشت  مي  ثبت  ملت  يك  دل  و لوح  تاريخ  بر جريدة شعرشان
   يانشناس حافظ   ديدگاههاي  به  زمينه استاد در اين.   است شمارتران  انگشت آن از يكي
  همين  در  حافظ ارزش: گويند ي و م فراتر گذاشته را پا  كه كند مي اشاره  دشتي علي مانند

 ، نبوده   خودش  زمان  و مقررات  كه اصلاً پايبند اصول  در همين است؛  است عصيان حافظ
    آزادگي  و خود اين  بوده  اصول  اين  به  پا زدنش  پشت  در همين  حافظ  ارزش تمام

   دليل.   اوست ال بر كم  دليل  حافظ شكني   عصر خود و سنت  سنن  در مقابل و عصيان
  .   است  عصر خود نبوده  مقررات  زبون  كه  است بر آن

   پيشين  موثق  بر شواهد و قرائن  علاوه  چهارم  فرضية  پيروان  نظر ردّ استاد براي
   ديدگاههاي  دارد، به  وي  و روحاني  ديني  و منزلت  بر مقام  دلالت  كه از شعر حافظ

 اصرار   كه  در رد نظر كساني كند كه مي   استناد   طباطبايي يطمح  مانند  شناساني حافظ
 را   ما حافظ  كه  هست  اصراري چه» :  گفت  دارند مي  و آئين  دين  به  حافظ اعتنايي بر بي

  متدينين   خود در زمرة  در زمان  حافظ كرد كه  مي  اثبات  تاريخي با ادلة و » بدانيم دين بي
  )٤٠(.دانستند  نيز مي  او را شيعه  حتي  بعدي ر خود و عصرهايمشهور بود و در عص

  جويد و رنگ استاد همچنين به اصل روانشناسي تأثير باطن بر ظاهر استناد مي
  بيت   همه ، اگر شعر حافظ يعني. داند  بر سّر ضمير او مي  را گواه رخسار شعر حافظ

  گرفته   نشأت  فرهيخته  و رواني  فاضل  از دلي  كه  است جهت ، بدان  است  معرفت الغزل
 از   كه  روست كند از آن  مي  هند را شكرشكن ، طوطيان  غزلش  و اگر قند پارسي است
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  نشيند و دلهاي  مي  بر دل اگر شعرش. گيرد  مي  سرچشمه  و با نشاط  سرزنده دروني
   مشترك  محور حس ول آنها را بر ح  و عواطف  مشترك  را بر حولِ محور فهم خوانندگانش

   جاري  شب  اشكها را در خلوتهاي هنوز هم « دهد و بعد از هفتصد سال  پيوند مي با هم
   و سير و سلوك  رموز عرفان  به  آشنا و عامل لرزاند بايد از دلي كند و دلها را مي مي

 گيرد مي  مدد اريخ از ت هم ، خواجه  بودن  عارف اثبات  براي استاد .»باشد  گرفته نشأت  معنوي
  تاريخي رپردازد و تطوّ  مي  عرفان  تاريخي پيشينة به  نخست . حافظ  غزليات متن از  هم و

   عرفان: گويد  مي  زمينه او در اين. دهد  قرار مي  را مورد بررسي  از حافظ  پيش عرفان
 وجود   بارة در  بينش  و يك  بيان  و يك  فلسفه  يك  صورت  به  آغاز شد كه از زماني

  . شد ن مدوّ هستي
   بعد  بود و شاعران العربي   درآورد، ابن  علم  صورت  را به  عرفان  كه كس اما آن

  . او تأثير پذيرفتند و معاصر او از عرفان
   و تا عرفان  است عربي   ابن  متأثر از انديشة  هم  حافظ ، عرفان  نظر استاد مطهري به
  .كنيم   را كشف  حافظ  رموز و اسرار ديوان  توانست خواهيم ن  را نشناسيم عربي  ابن

،   بگذريم  كه  بر حافظ عربي  تأثير ابن ، خاصه  و تصوف  عرفان  تاريخي از پيشينة
از   مانده جاه  آثار ب  به  است  او، لازم  عرفان  و شناخت  حافظ بودن   عارف  اثبات براي
  طريقي   به كه بيفكنيم نظر بزرگاني آثار به بيشتر هبار اين در و كنيم مراجعه  حافظ عصر

آميز   ارادت از القاب. اند ورزيده  مي  حشر و نشر داشته و يا به او ارادات با حافظ
 بسيار   كه رسيم  مي  حافظ  قديمي  كاتب  به  بگذريم  كه  خواجه  ديوان ، جامع گلندام محمد
   قاريان  و سلطان  و فاضل  را سَرور و عالم فظاو حا.   است  او بوده  زمان  به نزديك
 و فخر   طريقت  رهروان  روحاني  و پيشواي  و خورشيد دين  متأخرين  و افضل قرآن

   از مفاد عبارات  كه  داده  اوليا و خورشيد عرفا لقب  و ذخيرة  و خداپرستان خداشناسان
  .شود  مي  معلوم  وي و روحانيت   شيخوخيت  و مدارج  معنوي  سلوك  مراتب  القاب اين

    مراتبِ فضل  بيشتر ناظر بهمعتقد است كه عناوين و القاب خواجه  شهيد مطهري
  ، متمركز بوده  او با قرآن  و ملازمت  خواجه  آنها بر عرفان  توجه  و ثقل  او بوده و كمال

   است  شده اشته گذ  مسكوت  خواجه  و ادبي  شعري ، مدارج  و القاب  عناوين و در اين
  :  گيرد كه  مي  نتيجهو
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  ياديز و لذا اشعار  شعر نداشته سرايش در مداومت ، اي حرفه شاعران مانند  خواجه - ١
  .   است  نمانده از وي

   و كمال  فضل  مراتب الشعاع  ، تحت  خواجه  شخصيت  و ادبي  شعري  اصولاً وجهة- ٢
 از   شهر شيراز بلكه هاي  از دروازه وذ اشعارش نف چه ، گر اين  او بود، بنابر  و عرفان
   و ثريا؛ خنياگران  زهره  حافظ  قول  به  و حتي  شده  كشور نيز خارج هاي دروازه

   حافظ ، در زمان ، مردم  همه اند اما با اين  برخاسته  طرب  به  نيز با شعر خواجه فلك
  . شاعر شناختند نه  مي  قرآن  و قاري  روحاني ، پيشواي ، عارف  فاضل او را شخصي
    بر منابع ، علاوه  حافظ  عرفاني  از مقام  درست  ادراك  حصول  براي استاد مطهري

   خود ديوان  يعني  شناخت  اين  اصلي  سرچشمة  را به ، محقق  و شواهد تاريخي و قرائن
  اگرچه: گويد  ميكند و  مي  هدايت  متن  دنياي دهد و جستارِ او را به  مي  ارجاع خواجه
 از   در برخي داد و حتي  نمي  نشان  و خانقاهي  رسمي  تصوف  به  و التفاتي ، التزام حافظ

   و صدق گرفت  مي  باد ملامت خوار به هه مانند شب  را با عناويني  صوفيان هايش سروده
    غش  به وده را آل كشاند و نقد صوفيانه  و ترديد ميتازيانة  گفتار و رفتار آنها را به

  عيار  را بي داران   نقد صومعه شمارد، همچنين  مي  آتش  آنها را مستوجب هاي و خرقه
 گونه   اين  خواجه  كلام  از محتواي  همه داند، اما با اين  آنها را نااستوار مي موعظت و
   ارشاداتو تعاليم و داشته التزام  نفس تزكية براي روحاني و عرفاني سلوك به كه آيد  برمي 

  : خود گويد كه چنان.   است دانسته  مقصود مي  منزل  را راهگشاي پير طريقت
  
  )٤١( از خطر گمراهي  بترس  است  ظلمات           خضر مكن همرهي  بي  مرحله  اين قطع

  
  :و يا

  
  )٤٢( و نشد  صد اهتمام  نمودم  خويش  به  من كه       قدم   راه  دليل بي    منه عشق    كوي به

   
  عرفاني و روحاني  مراتب اثبات و افكنانه شبهه  ديدگاههاي نقد از پس ، مطهري استاد

  هاي اي از عرفان نظري در زمينه آورد و حقايق متعاليه  مي بحثهاي محتوايي روي به  حافظ
،  انسان ، اللهي  اسماء  موجود، مظهريت  وجود، وحدت  وحدت  از جمله طبيعت ، انسان خدا،
   و گيرا ، جذاب  حال  و در عين  ساده  زباني  را به  آفرينش  احسن  و نظام  انسان بتغر

  .كند  مي  و تحليل  شرح  شناختي  و معرفت  شناختي  مفهوم هاي  بحث در قالب
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   آخر سخن
   و اين  دارد از انتقاد نيز مبرا نيست  كه  و وزانتي  و منزلت  قرب  راز با همة هماشاگت

  ، از جمله.   آن  محتواي  نه  كارِ استاد است  و صورت  شكل  ناظر به ا در واقعانتقاده
 معتبر  هاي  با نسخه كنند منطبق  مي  نقل  از حافظ  ايشان  كه  از موارد ابياتي اي در پاره

  : زير  در بيت المثل ، في موجود نيست
  

     آباد است  محنت  كنج ن اي  تو نه   نشيمن     نشين  بلند نظر شاهباز سدره اي  كه
  

  و كلمة  نيست  با متن  منطبق  كه  است  شاهباز، پادشاه آمده  جاي  راز به در تماشاگه
  انگاري  سهل  از  ناشي  البته  غلط  ضبط  اين  كه  است  شده  ضبط  صدره غلط املا با نيز سدره
  .   است  كتاب  مطالب  نوار و گردآورنده كنندة پياده

  :  عبارت  به  حافظ  از ابيات  يكي نهمچني
  

   آمد  گوش  به  سحر از هاتفم  سخن  اين كه    كوش   عشرت  و به  از من  نيوش بگوشِ هوش
  

  :   است  شده  ضبط گونه  راز اين  تماشاگه  كتاب٤٥  در صفحة
  
    گوش  بهرسيد  سحر از هاتفم   سخن  اين كه      كوش  عشرت  و به  از من  نيوش  هوش بگوش
  
   ساخته  خارج  و شعر را از ساختار غزل  نيست  حافظ  ديوان  با متن  اصلاً منطبق كه
  . است

  
    گيري نتيجه

  :   است  و تحليل  حائز بررسي  راز از دو ديدگاه ه تماشاگ كتاب
   و التزام  نقد علمي  و معيارهاي اصول از مطهري شهيد  مندي بهره ميزان   شناخت- ١

رويكرد   جايه  ب  مخالفاني و آراه انديش  خردمندانه  و تشكيك ارزيابي به  نايشا
  .   و متعصبانه هجومي

    برانگيز ايشان  تحسين  و آگاهي  استاد مطهري  شخصيت  ابعاد ادبي  مطالعة- ٢
  .  اسلامي  عرفان  و سير و تكامل  حافظ  غزليات  و ظرايف  و دقايق از نكات
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   از ابعاد هنري  درست  و تحليل  مخالفاني آرا  نقد و بررسي  براي شهيد مطهري
   و هم  گرفته   بهرهHistoical critical)(  تاريخي نقد  هاي شيوه از هم ، خواجه شخصيت
  ). محور  متن وتيكنهرم (  متن وانشت بر   نقد مبتني هاي از شيوه
 مقدور   محققيني نها، براي ت  حافظ  انديشة  درست  فهم  كه شهيد معتقد است استاد

   ادبي  و ظرائف ند در پرتو رموز عرفانين تا بتوا  اديب  باشند و هم  عارف  هم  كه است
   و ادراك  مستقيم  با تجربة  است  قرآني  و نكات  حكمي  جامعِ لطايف  را كه  حافظ پيام

  . كنند ، دريافت شهودي
   بزرگاني  عرفان  يعني  شورانگيز عاشقانه  عرفان ، سرچشمة مطهري   شهيد يدگاه د از
  مطالعة اين بنابر  ؛است  عربي الدين  محي عرفانِ ، اشراق  شيخ و مولوي و حافظ چون

  ، امري  حافظ  انديشة  پهنة  نياز ورود به  پيش  عنوان  به الدين  محيي روشمند عرفان
  . است ضروري
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  نوشتها پي
به كوشش دكتر ،   شيرازي  حافظ  خواجه  غزليات ديوانالدين محمد حافظ،  شمس - ١

 .٢٠   شمارة غزل، ١٣٦٣، تهران،  عليشاه  انتشارات صفي رهبر،   خطيب خليل

 .٣١٩، غزل  همان - ٢

 ، شركت انتشارات نيكلسون  از روي نسخة،    معنوي ثنويالدين محمد مولوي، م جلال - ٣
 . گي شكل پيلكردن در چگون ، اختلاف ١٢٥٩، بيت  سورة مهر، دفترسوم

 .  زمان  در خط سفر حجمي:  ديگر  فرخزاد در تولدي  از فروغ وامي - ٤

 . ١٣٥٨،  ، تهران  اسلامي ، دفتر نشر فرهنگ ، محمدرضا حكيمي  و تعهد در اسلام ادبيات - ٥

 .١٣٦٢،   اسلامي ، دفتر نشر فرهنگ  در شيعه  انقلاب  ادبيات، وند ينهي آ دكتر صادق - ٦

،   صدقياني  و محمدتقي يوسفي   غلامحسين ترجمة ،  نقد ادبي يها شيوه يچز، دديويد - ٧
  .٥٢٢  ص، ١٣٦٦تهران،   ، اول ، چاپ  علمي انتشارات

 ، چاپ ششم، تهران، ، انتشارات علمي و فرهنگي ، ترجمة سيدجعفر شهيدي  البلاغه نهج - ٨
 .٤٥٥   شمارة،  حكمت،١٣٧٣

 .٨   آيه  مائده سوره - ٩

 .٤١  صانتشارات صدرا، از،  ر تماشاگهمرتضي مطهري،  -١٠

 .٤٦٦  غزل -١١

 .٣٣١  غزل -١٢

 .٣٤٦  غزل -١٣

 .٤٢مرتضي مطهري، تماشاگه راز، ص -١٤

 .، همان صفحه همان كتاب -١٥

 ،١٣٧٩تهران،  ،  هرمس  انتشارات ، حسيني  مالك ترجمة ،  يقين بابدر ،  ويتگنشتاين -١٦
 .١٥  ص

 .٤٨٣  زلغ -١٧

 .٣٧٥  غزل -١٨

 .٣٤٢  غزل -١٩

 .١٢٢  غزل -٢٠

 .٢٥٥  غزل -٢١
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 .٤٢  ص، راز تماشاگهي، مرتضي مطهر -٢٢

، پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، چاپ  ، درآمدي بر هرمنوتيك احمدواعظي -٢٣
 ..٨٧-٨٦، تهران، ص  اول

  .٧٥مرتضي مطهري، تماشاگه راز، ص  -٢٤

  .٧٩همان كتاب، ص  -٢٥

  .٨٠همان كتاب، ص  -٢٦

  .٨٢همان كتاب، ص  -٢٧

  .٨٤همان كتاب، ص  -٢٨

 .٨٩-٧٨همان كتاب، ص  -٢٩

    داري هـدر سينـ ان رآني كهـق به                حافظ  و ت شعر از تر  خوش نديدم -٣٠

   يـرآنــق   اتـ نك اـ ب يــحكم   ايفـ لط          نكرد  جمع چوبنده  سك   جهان زحافظان -٣١

   كردم قرآن   دولت از  همه  كردم  هرچه             حافظ  چون طلبي سلامت و   خيزي صبح -٣٢

 مخور  غم  قرآن  درس و دعا   وردت بود تا       تار    شبهاي خلوت و  فقر كنج حافظا در -٣٣

   روايت چارده  با وانيـبخ رآن زبرـق         حافظ  سان به ودخ گر فرياد به رسد  عشقت  -٣٤

   است داد ها مژده چه  غيبم عالم  سروش      خراب و  مست  دوش   ميخانه به  كه  گويمت  چه -٣٥

  آباد است محنت  كنج   اين  تونه  نشيمن     نـنشي درهـس بازاهـش ر ـنظ بلند  اي  كه      

 .٧٧   ص، راز تماشاگهمرتضي مطهري،  -٣٦

 .١١٠  زلغ -٣٧

 .٣٢٩  غزل -٣٨

 .٤٠٠  غزل -٣٩

مانند   شواهدي و قرائن ،  فظحا  تشيع احتمال در طباطبايي  محيط آقاي مستند احتمالاً -٤٠
  :باشند  زير مي ابيات

   رسيد  پناه  دين  مهدي  بگو بسوز كه          د شكل ملح  چشم  دجال  صوفي كجاست:  الف
    نجف  شحنة ود همتـ ش  رهت بدرقة       صدق  به خاندان   در ره زني   اگر قدم حافظ :  ب
  .٤٨٨ غزل -٤١
  .١٦٨ غزل - ٤٢
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  منابع و مآخذ
 .قرآن كريم - ١

تهران،  ششم، چاپ ، فرهنگي و علمي انتشارات ، شهيدي جعفر ترجمة سيد ، البلاغه نهج - ٢
١٣٧٣. 

 .١٣٦٢، تهران،   دفتر نشر فرهنگ اسلامي، ادبيات انقلاب در شيعه: وند، صادق آيينه - ٣

به كوشش خليل خطيب رهبر، انتشارات غزليات حافظ، : الدين محمد حافظ، شمس - ٤
 .١٣٦٣صفي عليشاه، چاپ اول، 

  .١٣٥٨ران، ، ته  دفتر نشر فرهنگ اسلامي، اسلام در تعهد و ادبيات : ، محمدرضا حكيمي - ٥
صدقياني،  محمدتقي يوسفي و غلامحسين ترجمة ، ادبي نقد هاي شيوه :ديويد ديچز، - ٦

 .١٣٦٦، چاپ اول، تهران،  انتشارات علمي

 انتشارات اسماعيليان،  الفهرس لالفاظ قرآن الكريم، المعجم: ، محمد فؤاد عبدالباقي - ٧
١٣٦٤. 

 .١٣٦٨پانزدهم، تهران،  انتشارات مرواريد، چاپ تولدي ديگر،: فرخزاد، فروغ - ٨

 .تا ، بي ، چاپ مازگرافيك تهران  انتشارات صدرا، تماشاگة راز: مطهري، مرتضي - ٩

،  استعلامي  تصحيح و تحليل دكتر محمد ، مثنوي معنوي: محمد الدين  ، جلال مولوي -١٠
 .١٣٧٣، چاپ سوم، تهران،  انتشارات زوار

 .١٣٧٩، تهران،  تشارات هرمس، ان  ترجمة مالك حسيني، در باب يقين: ويتگنشتاين -١١
 
 

   


